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از ایــن فيلمنامــه بــه كارگــردانى كريــم زرگــر 

فيلمــى در ســال ۱۳۶۸ ســاخته شــد كــه هرگــز 

اجــازه نمايــش نيافــت.

توســط   ۱۳۹۶ ســال  در  زرگــر  كريــم    

و  ترجمــه  دليــل  بــه  اســامى  جمهــوری 

انتشــار كتاب هــاى عرفــانى غــربى كــه از نظــر 

آنهــا كفرآميــز بــود، اعــدام شــد. 



پیشکشِ کریم زرگر 

مدرسه رجایی

محسن مخملباف

حیاط مدرسه، روز:

ــه كــه  ــر پابرهن ــد بارب ــه همــراه چن    آقــای محســنی مــرد نیكــوكار ب

كارتن هــای بزرگــی بــر دوش دارنــد وارد مدرســه مى شــود. قــادری 

فــراش مدرســه زنــگ را می زنــد. بچه هــا از کاس هــا بــه حیــاط 

ــه  ــا ب ــتد ت ــا می ایس ــر روی پله ه ــد. مدی ــف می بندن ــد و ص می ریزن

ــد. ــلط باش ــاگردان مس ــف ش ص

مدیر: 

ــر و نیکــوکار  همه تــون بــا آقــای محســنی، ایــن مــرد خیّ

آشــنایی داریــن. از وقتــی مــن مدیــر ایــن مدرســه شــدم، 

ــه،  ــن مدرس ــت ای ــای بی بضاع ــه بچه ه ــوده ك ــالی نب س

از الطــاف و كــرم ایشــون بهــره ای نــرده باشــن. امســال 

هــم ... 
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دفتر مدرسه، همزمان:

ــا  ــی ب ــم كاس دوم، زن ــد. معل ــم می لولن ــر دور ه ــا در دف    معلم ه

ــتی اش  ــه دس ــردان، روسری اش را در آین ــه م ــت ب ــو و روسری، پش مانت

مرتــب می كنــد. معلــم كاس اول، زن چــادری، کهنــه بچــه اش را گوشــه 

ــدار،  ــت نيم ــا كُ ــردی ب ــم م ــم كاس پنج ــد. معل ــوض می كن ــر ع دف

ــد. ــره می آی ــمت پنج ــه س ــرد و ب ــه می گی ــوى بچ ــی اش را از ب بین

معلم پنجم: 

به به! دوباره بوی عطر و گاب...

   معلم کاس سوم، مرد مو جوگندمی، كنار پنجره مى  رود.

معلم سوم: 

از قــرار سرطــان بچــه آقــای محســنی خــوب نشــده، 

ــرده.  ــاز ك ــذر و ني ــاره ن دوب

معلم پنجم: 

داره انبــار گردونــی می کنــه عزیــز مــن. تــه مونده هــاى 

انبــارش رو آورده واســه شــاگردهای مدرســه مــا.

 

حیاط مدرسه، ادامه:

   مدیــر چكمــه ای پاســتيكى را از داخــل كارتــن در مــی آورد و بــه 

شــاگردان سر صــف نشــان می دهــد.

مدیر: 

ــظ  ــرای حف ــه ب ــم ك ــا کردی ــنی تقاض ــای محس ــا از آق م

آبــروی بچه هــای بی بضاعــت، بــه همــه یــك جفــت 

چکمــه تحفــه بــدن تــا معلــوم نشــه كــه كــی كفــش داره 

ــداره. و كــی كفــش ن

   بچه ها دست می زنند.
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دفتر مدرسه، ادامه:

معلم سوم: 

روغــن چــراغ ریختــه  رو نــذر امامــزاده می كنــن. هــوای 

بــه ایــن گرمــی كــی چكمــه لاســتيكى می پوشــه!

   معلــم كاس اول کــه بچــه اش را عــوض کــرده، لاســتیكی بچــه را 

داخــل پاكتــی در كمــد پنهــان می کنــد.

معلم اول: 

خوب شد زنگو زدن. بچه ام توی لاستیكی داشت هاك 

می شد. این قادری پس كجاست؟ قادری!

 

حیاط مدرسه، ادامه:

   مدیــر در حــال ســخنرانی پـُـر شــور بــرای دانش آمــوزان. باربرهــا زیــر 

ــر دو ســه جفــت چكمــه لاســتيكى را بــه فــراش مدرســه  بــار. مــرد خیّ

می دهــد. 

مرد خیر: 

اینارم تو بر برای بچه هات.

قادری: 

خدا سایه شما  رو از سر ما كم نكنه.

مدیر:

ــا  ــه ب ــال دیگ ــه س ــه ك ــه گوش ــن ی ــا رو بذاری  چکمه ه

كفــش نــو بیايیــن مدرســه. نــه ایــن كــه تــوی كوچــه بــا 

فوتبــال بازی كــردن و يكــه دو زدن، تیكــه پاره شــون 

ــا رو هدیــه كــردن كــه در راه  كنیــن. آقــای محســنی این

علــم و دانــش بــه مــرف برســونین. در عــوض از پــدر و 

مادرهــای زحمتكش تــون بخوایــن كــه وقــت نمــاز، وقتــی 

بــه خــدا نزدیك تــرن، بــرای شــفای بچــه آقــای محســنی 
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هــم دعــا كنــن.

 

دفتر مدرسه، ادامه:

   معلــم كاس اول بــرای بچــه شــیرخواره  گریــان قنــداغ درســت 

می كنــد. گرمــی قنــداغ را بــا نــوک زبانــش  انــدازه می گیــرد. بچــه 

شــرخواره بــا ورود سرشیشــه بــه دهانــش آرام می شــود.

معلم اول:

 ایــن قــادری معلومــه كجــاس؟! ماهــی پنجــاه تومــن پول 

آبجــوش از مــن می گیــره، وقتــش كــه می شــه غایبــه.

   معلم چهارم با یك جعبه شیرینی وارد می شود.

معلم چهارم:

 رســمی شــدم دوســتان! معلــم رســمی بــا حقــوق و 

ــا. مزای

معلم پنجم:

عرض تسلیت!

معلم دوم:

 كم شدن حقوق و مزایا.

معلم اول: 

ــكان می دهــد.( ســه هــزار و هشــتصد  )بچــه را در بغلــش ت

ــت، می شــه دوهــزار و نهصــد تومــن.  تومن

معلم سوم: 

عوض اش بازنشستگی داره، روزِ پیری و كوری. 

معلم ورزش: 

)سر از خوانــدن مجلــه ورزشــی برمــی دارد.( بــازم مــا باختیــم؛ 

طاهــا رو بقیــه بــردن. آبروریزیــه واللــه. ســه بــه صفــر. 

ــم. ــال رو مى گ فوتب
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حیاط مدرسه، ادامه:

   آقــای محســنی در حــال تقســیم چكمه هاســت. بــه بچــه فلــج روی 

ويلچــر می رســد.به پاهایــش نــگاه می کنــد. لحظــه اى ترديــد مى كنــد.

آقاى محسنى: 

 باشه، بده برادرت بپوشه.

   پای برهنه باربری از کنار چرخ ویلچر جا به جا می شود.

مدیر: 

یــك نفــر از بچه هــا ســؤال می كنــه كــه اگــه ایــن كفش هــا 

ــن  ــم؟ جــواب اي ــكارش كنی ــود، چی ــزرگ ب ــا ب ــای م ــه پ ب

ســوال اينــه كــه نگــه داريــن تــا یــه روز بــه پاتــون  انــدازه 

بشــه.  یــا تحفــه بدیــن بــه پــدر زحمتکش تــون.

بچه چاق: 

)بزرگ ترین بچه مدرسه( آقا اجازه؟ این چکمه ها به پای ما 

كوچیكه، چیكارش كنیم؟ 

 

جلوی مدرسه، ادامه:

ــور  ــرك موت ــم از ت ــد. ناظ ــز می كن ــه ترم ــوى مدرس ــورگازی جل    موت

ــود. ــر می ش ــه وارد دف ــا عجل ــی د ارد و ب ــه ای را برم پوش

ناظم:

 آقای مدیر كو؟ 

معلم چهارم:

 )جعبه شیرینی را جلو می برد.( رسمی شدم آقای ناظم!

ناظم:

 دارن می آن آقایون. دارن می آن.

   و از دفر بیرون می رود.

معلم دوم: 
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صبح بازرس، عر بازرس، چه خره بابا!

   معلــم كاس اول بچــه اش را برمــی دارد و دنبــال جایــی می گــردد تــا 

او را مخفــی كنــد. معلــم ورزش ســوتش را در گردنــش مرتــب می كنــد. 

ــدن اوراق امتحــانى  ــرم خوان ــدام خــود را سرگ معلم هــای دیگــر هــر ك

بچه هــا نشــان می دهنــد. معلــم كاس اول از دفــر خــارج شــده 

ــود.  ــل می ش ــاره داخ دوب

معلم اول: 

این بچه رو كجا بذارم آخه؟!

معلم پنجم:

 پیش مادر شوهر، روابط چطوره؟ حَسنه؟

 

حیاط مدرسه، ادامه:

   شاگردان مدرسه برای دعا دست هایشان را بالا برده اند.

بچه  سر صف: 

خداوندگارا…

بچه ها: 

... گارا

بچه  سر صف: 

 همه مریض های اسام را… 

بچه ها: 

 ... اسام را

بچه  سر صف: 

علی الخصوص مریض منظور. 

بچه ها: 

... ریض منظور

بچه  سر صف:  
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شفای عاجل عنایت…

بچه ها: 

... عنایت

ــرون می کشــد و بــه  ــت  بی ــب ک ــتمالی از جی ــای محســنی دس    آق

ــر  ــاط می شــود و در گــوش مدی ــد. ناظــم وارد حی چشــم هایش می مال

پــچ پــچ می کنــد. مدیــر دســتپاچه در گــوش قــادری پــچ پــچ می کنــد. 

قــادری بــا شــتاب بــه ســوی زنــگ مــی رود.

بچه  سر صف:  

 خدایا چنان كن سرانجام كار.

بچه ها: 

... انجام كار

بچه  سر صف:  

 تو خشنود باشی و ما رستگار.

بچه ها:

... رستگار 

ــه  ــم ب ــوف منظ ــا در صف ــد. بچه ه ــه را می زن ــگ مدرس ــادری زن    ق

كاس هــا برمی گردنــد. حیــاط پــر از جعبــه خالــی و كفــش كهنــه 

ــنگ تر از  ــالم تر و قش ــوح س ــه وض ــه ب ــای کهن ــی از كفش ه ــت. یك اس

ــد و آن  ــگاه می کن ــه اطــراف ن ــادری ب چكمه هــای لاســتیكی اســت. ق

ــی دارد. را برم

 

جلوی مدرسه، دفتر مدرسه، ادامه:

ــا  ــخصی ب ــد لباس ش ــراه چن ــه هم ــس ب ــد پلی ــد و چن ــای معتم    آق

كیــف و دفــر و دســتك وارد مدرســه می شــوند. پیشــاپیش همــه آقــای 

معتمــد و پشــت سرش عبــاس شــاگرد اوســت. تابلویــی در دســت 

ــد". ــار معتم ــته شــده "انب ــه روی آن نوش ــاس اســت ك عب
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آقای معتمد:

 آقای مدیر تشریف دارن؟

 

راهروى مدرسه، ادامه:

   ناظم پوشه را به دست مدیر می دهد.

ناظم: 

منطقــه بــودم، گفتنــد كاری نمی شــه كــرد. حكــم تخلیــه 

مدرســه صــادر شــده.

مدیر: 

)راه می افتــد.( مــن از شــما گلگــی دارم، اگــه یــه خــرده بــا 

صاحــب ملــک مماشــات كــرده بودین…

   ناظم از مدير جا افتاده است، می دود و خود را به او می رساند.

ناظم: 

مماشــات؟ اونوقــت چنــد هفتــه زودتــر مدرســه  تخلیــه 

ــای  ــتند.( آق ــرد و می ایس ــر را می گی ــوی مدی ــود. )جل ــده ب ش

مدیــر شــما چــرا نمی خوايــن قبــول كنیــن كــه فقــط زور 

ــع کار رو... ــای طم ــن بازاری ه ــوی ای جل

مدیر: 

ــال  ــه را در ح ــد و پوش ــم! )راه می افت ــاب ناظ ــه جن زور چی

حركــت در بغــل ناظــم می گــذارد.( قانــون مى گــه حــق 

ــه. ــکلی محرم ــر ش ــت در ه مالكی

 

دفتر، ادامه:

آقای معتمد بی قرار است و این پا و آن پا می کند.

آقای معتمد:  

ــك  ــم! ی ــزن جان ــداش ب ــر رو ص ــای مدی ــادری( آق ــه ق )ب



13

محسن مخملباف فیلمنامه مدرسه رجایی

ــه  ــت ك ــن دول ــن كارم. ماموری ــه الافِ ای ــال آزگاره ك س

ــن. ــل بش ــد معط ــه نبای دیگ

قادری: 

)بلندگــو را روشــن می كنــد.( آقــای مدیــر هــر چــه سریع تــر 

بــه دفــر تشريــف بيــارن، آقــای معتمــد بــا حكــم تخلیــه 

اومــدن. ماموریــن دولــت نبایــد معطــل بشــن.

   مدیــر و ناظــم دوان دوان وارد دفــر می شــوند. قــادری متوجــه 

حضــور مدیــر و ناظــم نیســت و همچنــان در بلندگــو حرفــش را تکــرار 

ــك  ــه ی ــك ب ــل بر گ هــای پاســور ی ــای معتمــد اوراق را مث ــد. آق می کن

روی میــز می  انــدازد.

آقای معتمد:

 ورقــه ضابــط دادگســری. ورقــه موافقــت آمــوزش 

و پــرورش منطقــه. اینــم حكــم تخلیــه! دیگــه چــه 

بهانــه ای؟! 

معلم پنجم: 

)شــیرينی را جلــوی ناظــم می گیــرد.( مباركــه. دهن تونــو 

ــرد.( در  ــوران می گی ــوی مام ــیرينی را جل ــن. )ش ــیرین كنی ش

ــمی  ــین. رس ــك بش ــا شری ــارم م ــم کاس چه ــادی معل ش

شــده.

 

كلاس های مختلف، ادامه:

ــرده و  ــرو ك ــتيكى ف ــای لاس ــش را در چكمه ه ــت و پای ــه ای دس    بچ

چهــار دســت و پــا راه مــی رود. دو بچــه ديگــر هــر دو پایشــان را داخل 

ــای  ــه ج ــه ای را ب ــه چكم ــا لنگ ــی از بچه ه ــد. یك ــش كرده ان ــك كف ی

ــر  ــه دیگ ــد بچ ــد. چن ــی می ده ــام نظام ــته، س كاه روی سرش گذاش

ــد. ــال او رژه می رون ــته دنب ــر سر گذاش ــای كاه ب ــه ج ــا را ب چكمه ه
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یك بچه: 

دو دو رو... دو دو رو...دو دو رو... رو!

بچه ها:

دو دو رو... دو دو رو...دو دو رو... رو!

 

دفتر، ادامه:

مدیر در حال تایپ نامه حرف می زند.

مدیر: 

از شــما یــك مختــر گلگــی دارم جنــاب معتمــد. چــرا در 

آخــر ســال تحصیلــی بــه فکــر بچه هــای بدبخــت... 

آقای معتمد: 

ــر  ــرو ه ــت ب ــای ناظــم گف ــه آق ــود ك ــروز نب ــن دی همی

ــره  ــم غ ــم چش ــن. )ناظ ــواد بك ــت می خ ــی دل مبارك غلط

ــا تون  ــوار حاش ــا! دي ــن آق ــا بفرمایی ــالا حاش ــی رود.( ح م

ــده. ــااللّه بلن ــه ماش ك

معلم دوم: 

ــد  ــن درص ــچ می دونی ــی؟ هی ــن چ ــا معلمی ــمات م زح

ــه ...  ــدارس دیگ ــه م ــبت ب ــا نس ــه م ــی مدرس قبول

معلم اول: 

آقــای معتمــد خــدا رو خــوش مــی آد؟ مــن كلــی دوییــدم 

تــا انتقالی مــو بــه اين  جــا گرفتــم؛ قبــل از ایــن ســه 

ــا. ــم اینج ــا برس ــدم ت ــوار می ش ــین س ــورس ماش ك

آقای معتمد: 

ــه  ــن هم ــك م ــد وســط مل ــماً بای ــه؟! حت ــه قحطی مدرس

ــه. ــك دیگ ــه مل ــن سراغ ی ــن؟! بري ــمند بش دانش

ناظم:
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 آخــرِ ســالی كــدوم ملــك دیگــه؟ )صدایــش بــالا مــی  رود.( 

ــه ... ــیطونه می گ ــن؟ ش ــا رو كردی ــن بچه ه ــر ای ــچ فك هی

مدیر:

)از تایــپ كــردن دســت برمــی دارد.( آقایــون! آقایــون! مــن از 

همه تــون گله منــدم. حواســم پــرت شــد تقاضــا رو بــا ط 

دســته دار تایــپ کــردم.

معلم پنجم:

 لاك بگیر قربان. 

ــا  ــم اول ب ــود. معل ــد می ش ــد بلن ــوی كم ــه از ت ــه بچ ــدای گری    ص

دســت بــه صورتــش می زنــد.

معلم اول:

خاکِ عالم، بچه ام هاک...

معلم پنجم:

خدا رو شکر که توی یخچال قایمش نکردین خانم.

ناظم:

ــد  ــه مه ــت، ن ــه اس ــا مدرس ــوم! ... اینج ــی( خان  )عصبان

ــن سر كاس! ــاً بری ــه( لطف ــه هم ــودك! )ب ك

   معلم هــا بــه ســمت در دفــر می رونــد. آقــای معتمــد مانــع خــروج 

ــا می شــود. آن ه

آقای معتمد: 

دِ بــاز می گــه كاس! كــدوم كاس؟! حكــم دارم آقــا! 

خودمــه.  ملــك  رســمیه.  مى دهــد.(  نشــان  را  )حكــم 

ــن  ــن و ایمــون داری ــه دی ــون نمی شــه؟! اگ ــت سرت مالكی

ــه درد  ــه چ ــبهه دار ب ــم شُ ــه. عل ــواد حروم ــن س ــه ای ك

ــاره  ــه اج ــه، دیگ ــك خودم ــا مِل آدم می خــوره؟ اصــا باب

نمــی دم. عجــب بدبختــی ای گیــر كردمــا! )رو بــه پاســبانها( 
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آقایــون لطفــا تخلیــه كنیــن! )رو بــه شــاگردش( عبــاس اون 

ــن. ــن، شّر رو بکَ ــش پايی ــه رو بک ــوی مدرس تابل

ــد  ــای معتم ــد. آق ــاز می كن ــه را ب ــوی مدرس ــا تابل ــی دود ت ــاس م    عب

چكــش زنــگ مدرســه را چــون كلنگــی بــه درخــت و آهــن زنــگ 

می كوبــد. شــاگردان بــا صــداى زنــگ از در مدرســه بیــرون می ریزنــد.

یك بچه: 

فیتیله ... 

چند بچه: 

فردا تعطیله.

يك بچه: 

عدسی ... 

بچه ها:

 فردا مرخصی.

يك بچه: 

لوبیا ... 

بچه ها: 

فردا زود بیا.

 

ماشین مدیر در خیابان، لحظه ای بعد:

ــته اند و  ــر نشس ــن مدی ــین فولکس واگ ــا درون ماش ــم و معلم ه    ناظ

ــد.  در خیابان هــا مــی رون

مدیر:

رفتــار  اگــه مهربون تــر  ناظــم.  از جنــاب   گله  منــدم 

می كردیــن، لااقــل تــا آخــر ســال تحصیلــی بــه مــا وقــت 

ــرای  ــا ب ــه. ام ــه لازم ــی جذب ــه كم ــه ی ــی داد. هميش م

ــه. ــكِ مدرس ــرای مال ــه ب ــا، ن بچه ه
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معلم سوم:

 آقــای مدیــر قربونــت، همیــن بغــل منــو بنــداز پاییــن. 
ــد.(  ــل می كن ــین سرش را داخ ــره ماش ــود و از پنج ــاده می ش )پی

فــردا چیــكار كنیــم؟

مدیر: 

اگــه ایــن آقــای ناظــم از خــرِ شــیطون بیــاد پايیــن و یــه 

ــه  ــد، و بگ ــم دم حجــره معتم ــاد بری ــن بی ــا م ــا ب ــك پ تُ

ــر  ــدون روى جگ ــاه دن ــه م ــم دو س ــاید اون ببخشــن، ش

ــذاره.  ب

ناظم: 

حكم تخلیه چی می شه؟ 

مدیر: 

ای بابــا! الان دو ســاله حكــم تخلیــه خونــه  ام تــوی جیــب 

ــار  ــرم، می شــه م ــون چــرب و ن ــا زب ــه. ب ــه  من صاحبخون

رو از ســوراخ كشــید بیــرون. 

 

حجره آقای معتمد در بازار، ساعتی بعد:

   ناظــم و مدیــر وارد حجــره می شــوند. كیســه های اجنــاس همــه 

جــا در حجــره روی هــم تلنبــار شــده. از لابــاى كيســه ها بــه ســختی 

ــد.  ــد را دی ــای معتم ــود آق می ش

ناظم: 

جناب معتمد سام.

   صــدای ُچرتكــه قطــع می شــود. معتمــد سر از حســاب و كتــاب 

برمــی دارد. عینــك نزدیک بیــن را عــوض می كنــد و عینــک دوربیــن اش 

را بــه چشــم می گــذارد. لحظــه ای ب تردیــد بــه ناظــم نــگاه می كنــد. 

ــی را  ــك قبل ــاره عین ــد دوب ــای معتم ــد. آق ــد می زن ــه او لبخن ــر ب مدی
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ــازوی  ــه ب ــر ب ــد. مدی ــان می ده ــرم کار نش ــودش را سرگ ــد و خ می زن

ناظــم فشــار مــی آورد. 

مدیر: 

)آهسته در گوش ناظم( به خاطر بچه ها، به خاطر فرهنگ ... 

ناظم:

 آقــای معتمــد! اومــدم ازتــون بخــوام كــه از خــر شــیطون 

ــن پايین...  بیای

مدیر: 

مودب تر بگو. بهش برمی خوره.

ناظم:

اگه دو سه ماه دندون روی جگر بذارین. 

آقای معتمد:

 برو بیرون مرتیكه بی دین. كمونیست. آی خایق! 

   باربران به كمك معتمد می آیند و بر سر ناظم می ریزند. 

 

ماشین مدیر در خیابان، لحظه ای بعد:

   ماشــین می ایســتد. ناظــم کــه خــون دمــاغ اش بــر پیراهــن ســفیدش 

ــاده می شــود. ــده، پی چكی

مدیر: 

 گیریــم معتمــد شــمر و یزیــد، اشــكالی داشــت بــه 

می كــردی؟! مــاچ  دست شــو  بچه هــا  خاطــر 

   ناظم از پنجره ماشین سرش را داخل می کند. 

ناظم: 

مــن اســتعفا مــی دم جنــاب مدیــر. شــما بریــن دست شــو 

مــاچ بفرماییــن جناب. 
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خیابان کنار خانه ناظم، مدرسه )واقعیت و خیال( همزمان:

ــك فشــاری آب صــورت  ــار ی ــر دور می شــود. ناظــم كن    ماشــین مدی

خــونى اش را می شــوید. دخــر بچــه ای ســطلی را از شــیر آب پـُـر 

می كنــد. چنــد پسربچــه بــا شــورت در جــوی آب تنــی می كننــد. ناظــم 

در افــکارش گــم شــده اســت. تعــدادى بچــه بــر چــرخ و فلــك ســوارند. 

ــاه و مــوازی:  ــر كوت تصاوی

- بچه ها بر چرخ و فلك در گردش. 

- زنگ چرخ و فلكى به صدا در می آيد.

- بچه ها در حال بیرون ریختن از مدرسه.

- قادری چکش را بر زنگ مدرسه می کوبد.

- بچه ها بر چرخ و فلك در گردش. 

ناظــم در جایــش بى حركــت ايســتاده. زن ناظــم از لــب پنجــره سرش را 

ــد.  ــرون می کن بی

زن ناظم: 

داود، چرا ماتت برده؟ 

   ناظم از پله های آپارتمان قدیمی که خانه اوست بالا می رود.

 

 آپارتمان قديمى معلم، ادامه:

    در آپارتمــان بــاز می شــود. زن ناظــم در چهارچــوب در ظاهــر 

می شــود. 

زن ناظم:

 اگه گفتی واسه چی خوشحالم؟! چرا پیرهن ات خونیه؟

   ناظــم جلــوی آینــه روی طاقچــه می ایســتد و پیراهــن خونــی اش را 

ــد.  ــگاه می کن ن

زن:

چی شده؟ 
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ناظم: 

سر به سرم نذار حوصله ندارم. 

ــه  ــگاه او ب ــزد. ن ــا از ســوال های زن بگری ــد ت ــاز می کن ــاق را ب    در ات

ــا  ــاق از ج ــان درون ات ــورد. مهمان ــه می خ ــد. یك ــاق می افت ــل ات داخ

برمی خیزنــد.

مادر زن: 

ســاملكم آقــا داود! خوبیــن؟ اینقــده نیومدیــن كــه مــا 

بــاز مزاحــم  شــدیم.

   دو برادر کوچک تر زن ناظم  از جا بر می خیزند.

بچه ها: 

سام آقا داود.

ناظم:

)با لبخند تلخ( خوش اومدین.

مادر زن:

 پیرهن تون چرا خونیه آقا داوود؟

ناظم: 

الان می رسم خدمت تون.

   ناظــم در اتــاق دیگــر را بــاز می كنــد تــا از ســوال مــادر زن بگریــزد. 

پــدر زن و بــرادر زن او کــه هیــکل درشــتی دارد، از جــا برمی خیزنــد.

برادر زن:

 چاكرتم. مخلصم!

پدر زن:

 ساملكم. خسته نباشین.

ناظم: 

)با پدر زنش روبوسی می كند.( سام. خوبین؟

زن: 
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نگفتم می آیین داود ذوق زده شه.

ناظم:

 خوش اومدین.

برادر زن: 

تو لبی آقا داود! طوری شده؟ 

ناظم:

 نه طوری نیست.

برادر زن: 

دمغی پَ!

پدر زن: 

كار معلمی ظاهرش ساده است، باطنش كوه كندنه.

برادر زن: 

ــه  ــك كار مردون ــا ی ــه درد زن هــا می خــوره. بی معلمــی ب

بــا هــم راه بندازیــم. سرمایــه اش از بابــا، زحمــت اش بــا 

مــن. شــوما فقــط بشــین پشــت دخــل از مشــری پــول 

بســون. 

   ناظم كنار آنها می نشیند. همه مهمان ها دور او جمع مى شوند. 

مادر زن:

 آقا داود وایسادیم شما رو ببینیم و بریم. با اجازه تون 

دیگه ما می ریم خونه مون.

زن: 

ــی؟! داود از  ــه می زن ــن حرف هــا چی کجــا مادرجــون؟ ای

خســتگی همیشــه جنــازه اش از کار مــی آد خونــه.

   ناظم پس پسكی از اتاق بیرون می خزد.

برادر زن: 

مدرسه  چی جماعت، کارشون والذاریاته به مولا. 
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   زن ناظــم از اتــاق بیــرون می آیــد و در راهــرو ناظــم را جلــوی آینــه 

ــدازد. ــر می ان گی

زن:

چیه، باز چشمت به فامیای من افتاد؟!

ناظم: 

حرف مفت نزن. هزارتا گرفتاری دارم.

زن:

ــه  ــت! خوب ــه گرفتاری ــم ی ــب من ــارم! خ ــارم! گرفت گرفت

ــو  ــالا بگ ــی آن ... ی ــر روز نم ــر روز ه ــن ه ــاى م فامي

ــه؟ چت

  ناظم:

ولم کن.

زن:

 باز یكی شهید شده؟ 

ناظم:

 نه.

زن:

 چی شده پَ؟

ناظم: 

دلت می خواد بدونی؟

زن:

 خیلی.

ناظم:

 استعفا دادم.

   برادر زن به راهرو آمده و می شنود.

برادر زن:
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دمــت گــرم. پايــه یكــت رو بگیــر، می ذارمــت روی 

كمپرســی. نخواســتی بــا همیــن دو می ذارمــت روی 

تاكســی. بــا چــه جــور كاری حــال می كنــی؟

ناظم:

 )می نشیند.( دنبال كار نمی گردم.

برادر زن: 

بگو با چی حال می کنی، واسه ات جور کنم.

ناظم: 

)عصبانی( با حمالی.

برادر زن:

 دور از جون.

ناظم: 

جــدی می گــم. می خــوام یــه كاری بكنــم كــه حــرص اش 

در بیــاد. )حرف هــا را گویــی بــه افــکار خــودش می زنــد.( 

ــه  ــد هم ــه جــوری بای ــد( ی ــم. )بلن ــراض كن می خــوام اع

بفهمــن مــن چمــه آخــه. 

مادر زن:

 )به پدر زن در اتاق( دعایی شده.

برادر زن:

ــه  ــت ب ــرداری! دس ــی؟ دف ــكول وای می ایس ــوی باس  ت

ــادر  ــك ص ــط بیج ــوما فق ــی. ش ــفیدم نمی زن ــیاه و س س

كــن. 

   ناظم كافه است. برمی خیزد و لب پنجره می ایستد.

ناظم: 

 بچه ها چی می شن؟

ــود.  ــان رد می ش ــره آژیركش ــر پنج ــم از زی ــد ناظ ــی از دی    آمبولانس
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ــد. ــه مى گذارن ــهيدى را سر كوچ ــه ش ــر حجل ــد نف چن

مادر زن: 

بچــه مچه هــا بــزرگ می شــن. شــما كــه یــه دونــه بچــه 

بیشــر نداریــن. این قــدر غصــه نــداره كــه. 

پدر زن:

ــه روز  ــم روز ب ــه داری ــم ك ــزرگ می شــن. مايی بچه هــا ب

ــیم. ــك می ش ــر و كوچی پی

   ناظــم بــه ســمت جالباســی مــى رود. كــت اش را می پوشــد و بیــرون 

مــی رود.

زن: 

کجا می ری؟ بگم داداشم باهات بیاد، تنها نباشی.

مادر زن: 

)در گــوش پــدر زن( پاشــو راه بیفــت بریــم. هــر وقــت مــا 

ایــن جايیــم همیــن بســاطه. بهــت گفتــه بــودم، از فامیــل 

زن خوشــش نمــی آد.

پدر زن: 

ســال  چنــد  ایــن  می كنــد.(  بیــرون  پنجــره  از  را  )سرش 

ســابقه ات چــی می شــه؟! )رو بــه داخــل( چشــم بــه هــم 

بزنــه بازنشســت شــده. بی عقلیــه بــا همــه در مى افتــه. 

ــه. ــردم بش ــل وصِى م ــاس وكي ــه نب آدم ك

كوچه و خیابان، ادامه:

ــه ای  ــد. گرب ــی می كن ــای ناظــم خال ــوی پ ــی را جل ــك گون ــی ی    پیرزن

ونگ زنــان از درون گونــی می گریــزد.  ناظــم جــا می خــورد.

پیرزن:

 نرســین. دزدِ خونه گــی بــود آقــا در رفــت. گفتــم گربــه 
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ــورد.  ــت هامو می خ ــوره؛ گوش ــا رو بخ ــه دارم موش ه نگ

مونــدم مســتأصل ...

   ناظم راه می افتد. در فكر و بر افروخته است.

 

دفتر مدرسه، خیال، روز:

ــر  ــم اش را ج ــوی او دیپل ــم جل ــته. ناظ ــزش نشس ــت می ــر پش    مدی

می دهــد.

ناظم: 

ایــن طــوری اســتعفا مــی دم. )برگــه دیپلــم را كــه نصف شــده 

ــمِ  ــفِ دیپل ــوی قی ــن ت ــی آورد.( بدی ــف در م ــورت قی ــه ص ب

ــر از  ــا بپیچــن، کــه واجب ت بی خاصیــت مــن نخــود لوبی

فرهنگــه.

 

خیابانها، ادامه زمان حال:

ــه ایــن و آن تنــه     ناظــم در راه. همچنــان در فكــر. از حواس پرتــی ب

می زنــد.

 

بازار ميوه فروشی، روز:

   ناظم جلوى ميوه فروش ايستاده است.

میوه فروش: 

ــه كــی؟ )می خنــدد.( پــس نوبــت شــمام  دهــن كجــی؟! ب

رســید. )بیشــر می خنــدد.( دس وردار آقــای ناظــم، مــا 

ــى رود.(  ــه م ــونی! )ريس ــه از خودش ــما ك ــی؟! ش رو گرفت

آخــه دستفروشــی کــه كار شــما نیســت جانــم! مضحكــه 

ــه؟  ــما اعراض ــور ش ــه منظ ــی می فهم ــازه ك ــین. ت می ش

ــل  ــار قاب ــو خی ــرد.( ده كیل ــم می گی ــت ناظ ــول را از دس )پ
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ــه، می شــمارد  ــه از ناظــم گرفت ــی را ک شــما رو نداشــت. )پول

و در دخــل می انــدازد.( پارســال هــم كــه شــما محمــود مــا 

ــوى  ــی ت ــن نزدیك ــتم اش همی ــن، گذاش ــوزه كردی رو رف

ــض  ــت. بع ــی آقاس ــش خیل ــان. ناظم ــه فروغ الزم مدرس

شــما نباشــه، بــا معرفــت، بــا مــرام. از خــودم میــوه 

ــاد،  ــم نی ــه ه ــن. مدرس ــا م ــه ات ب ــه بچ ــره. می گ می ب

ــه.  ــی اش تضمین قبول

 

خیابانها، جلوی منطقه آموزش و پرورش، ادامه:

   ناظــم عــرق كــرده اســت. بــه جلــوی در منطقــه آمــوزش و پــرورش 

می رســد.

ناظم: 

)به دربان( می خوام ريیس منطقه رو ماقات كنم.

دربان: 

وقت قبلی گرفتی؟

ناظم: 

نه، ولی یه مشكلی هست كه ایشون حتما لازمه بدونن.

دربان:

 تصفیه شدین؟

ناظم:

 نه.

دربان:

 تخلیه؟

ناظم: 

آره.

دربان:
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ــوس اســقاطی كــن.  ــرو از شركــت واحــد تقاضــای اتوب ب

ــره.  ــی رو نمی پذی ــی كس ــت قبل ــه بی وق ــس منطق ریی

ــاده رو كاســه ای آب می نوشــد. ماشــین  ــار پی    ناظــم از ســقاخانه كن

بنــزی بــا شیشــه های دودی رنــگ از حیــاط منطقــه آمــوزش و پــرورش 

ــال ماشــین رييــس منطقــه مــی دود و  ــه دنب خــارج می شــود. ناظــم ب

ــكان می دهــد. دســت ت

ناظم:

)فریاد می زند( آقای رییس!

 هرچه می دود به ماشین رییس نمی رسد.

 

پارك شهر، مكانهای مختلف، ساعتی بعد:

   ناظــم خســته و دلگیــر روی صندلــی پــرت افتــاده ای در پــارك 

عمیقــی  نفــس  می انــدازد.  زانویــش  روی  را  كــت اش  می نشــیند. 

می كشــد. روی صندلــی پشــتی او دو پیرمــرد مشــغول صحبت انــد. 

ناظــم متوجــه آنهــا می شــود.

پیرمرد اول: 

بازم دلت می گیره؟

پیرمرد دوم: 

زیااااد.

پیرمرد اول: 

گریه ات چی؟ می آد؟

پیرمرد دوم:

 کم.

پیرمرد اول: 

پَ چیكار می كنی؟

پیرمرد دوم: 
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ــه  هیچــی. خســتگی... دلم هیچــی نمی خــواد. وقتشــه ك

بمیــرم.

پیرمرد اول: 

بیشــر بیــا بیــرون. بــه خــودت امیــد بــده. دكــرم 

می گفــت بــه خــودت تلقیــن كــن، بــاورت می شــه. 

حــالا صبح هــا مــی آم لــب پنجــره؛ دســتامو از دو طــرف 

بــاز می كنــم، می كوبــم تــو ســینه ام؛ می گــم آخــی، 

ــی  ــن راس راس ــادی! م ــه روز ش ــی! چ ــاب خوب ــه آفت چ

خوشــبختم. )می خنــدد.( آدمیــزاد زود گــول می خــوره. 

ــتش دلم  ــه، راس ــه می ش ــر ك ــم. ع ــر خوب ــا ظه ــد ت بع

دوبــاره می خــواد كــه بمیــرم بــرم پیــش زنــم. )بغــض 

می كنــد.( مــا چــرا ایــن جــوری شــدیم پَ؟ )اشــكش را 

پــاك می كنــد.( فایــده ای نــداره. هیــچ جــوری نمی شــه کــه 

زندگــی قابــل قبــول بشــه. دیــروز گفتــم بیــام بهــت بگــم 

بیــا دوتایــی خودمونــو بكشــیم. مــن یــه راه آســون گیــر 

آوردم.

   تصویر كوتاه ذهنی: 

- ناظــم خــودش را زیــر ماشــین بنــز و شــیكی می انــدازد كــه بــه 

ــت.  ــدن اس ــك ش ــال نزدی ــت در ح سرع

   ناظم به خودش می آید.

ناظم:

 )زیر لب( استغفرالله.

پیرمرد اول: 

این طوری درد داره، من که طاقت شو ندارم.

پیرمرد دوم:

 منــم صبح هــا خوبــم. خودمــو گــول می زنــم، می شــینم 
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ــاد اون جنــب  ــم. ی ــاد جوونی هــام می افت لــب پنجــره، ی

و جوش هــا، اون بگــو و بخندهــا، اون مســافرت ها. كــوه 

ــنگی یادته؟ س

پیرمرد اول:

 )احساساتی شده( باغ طوطی!

پیرمرد دوم:

 )غرق در خاطرات( چه الواطی ها که نكردیم!

پیرمرد اول:

 چه مبارزاتی!

پیرمرد دوم:

 دسته بندی، حزب بازی، یادش بخیر.

پیرمرد اول:

 الكی خوش بودیم ها!

   ناظــم سر می چرخانــد، دو پیرمــرد نیســتند. بــه ســمت دیگــر نــگاه 

ــد. ــت كاج می خوان ــر درخ ــدی ب ــد. جغ می كن

 خیابانها، شب:

   ناظــم از خیابــان خلوتــی عبــور می كنــد. نوجــوان معتــادی كــه دلــش 

را از درد گرفتــه، جلــو می آیــد.

نوجوان معتاد:

 داداش سیگار داری؟ خودم كریت دارم.

   ناظــم بــه او خیــره شــده. نوجــوان کــه از او ناامیــد شــده دور 

می شــود. 

خانه، شب:

ــدار  ــش بی ــد. زن ــن می كن ــراغ را روش ــود. چ ــه می  ش ــم وارد خان    ناظ

ــار پنجــره لــب تخــت نشســته اســت و بچــه روی پایــش را  اســت. كن
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ــد. ــكان می ده ت

زن ناظم: 

مامانم اينا رفتن. حالا از فردا چطوری توى روشون نگاه 

كنم؟

   ناظــم كنــار زنــش می نشــیند. موهــای بچــه اش را كــه از عــرق 

پیشــانی اش خیــس اســت، كنــار می زنــد.

ناظم: 

آینده بچه مون چی می شه؟

زن ناظم: 

)گریه می كند.( دیگه مامانم اینا پاشونو اینجا نمی ذارن.

 

کوچه روبروی مدرسه، روز بعد:

ــر سر در نصــب  ــوی مدرســه ب ــه جــای تابل ــد ب ــار معتم ــوی انب    تابل

ــا  ــا و معلم ه ــوتر  بچه ه ــتاده. آن س ــوی در ایس ــبانی جل ــده. پاس ش

جمــع شــده اند.

معلم پنجم: 

به این می گن مرخصی اجباری.

ناظم:

ــا رو  ــده كاس ه ــوری ش ــر ج ــن ه ــد( م ــدای بلن ــا ص  )ب

ــن  ــش لح ــت. )صدای ــه نیس ــودی ك ــی دم. بى خ ــكیل م تش

ــا.  ــواده شــهیدن باب ــن بچه هــا خون ــرد.( ای ســخنرانی می گی

)رو بــه یكــی از بچه هــا، طــوری كــه پاســبان جلــوی در بشــنود.( 

ــات كجــاس؟ ــو ببینــم. باب ــا جل ــو بی عســگری ت

عسگری:

بهشت زهرا آقا!

ناظم: 
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بلنــد بگــو كــه همــه بفهمــن. )داد می زنــد.( عســگری 

ــاس؟ ــات كج باب

عسگری: 

بهشت زهرا، قطعه شهدا، ردیف۱۳، قر۱۶.

ناظم:

)به بچه دیگر( سجادی بابای تو كجاست؟

سجادی:

 توى عراق اسیره آقا!

ناظم: 

)به دیگری( بابای تو کجاس مُلحمی؟

ملحمی: 

مفقودالاثره.

ناظم:

 بلند بگو كه کرها هم بشنون.

ملحمی: 

مفقود الاثره آقا.

ناظم: 

)رو بــه پاســبان( پــس مــا نمی تونیــم بذاریــم بــه ایــن 

بچه هــا ظلــم بشــه. یــه وظیفــه وجدانــی بــه مــن حكــم 

می كنــه... 

معلم پنجم:

 )در گــوش ناظــم( اون وظیفه شــو از كانــری می گیــره، 

ــذار. ــه سرش ن سر ب

ناظم:

 قادری، آقای مدیر كجاست؟
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كیوسك تلفن، همزمان:

   مدیر در باجه تلفن. 

مدیر: 

ــو ...  ــا آقــای مشــاور ... ؟ ال ــو منطقــه؟ می شــه مــن ب ال

الــو... منطقــه ... 

 

كوچه مدرسه، ادامه:

   دانش آموزی به ناظم نزدیک می شود. 

دانش آموز: 

آقا اجازه؟ داداش ما می گه تقصیر اون نیست ها. 

ناظم: 

داداش تو دیگه كیه؟!

دانش آموز: 

)بــا دســت پاســبان جلــوی در مدرســه را نشــان می دهــد.( 

می گــه اگــه شــما خودتــون می خواییــن یواشــكی بیاییــن  

ــه،  ــه اون گفت ــه ک ــی بفهم ــد كس ــی نباي ــو. ول ــن ت بری

ــئولیت داره. ــراش مس ب

ــم  ــان از چش ــبان پنه ــد. پاس ــگاه می كن ــبان ن ــه پاس ــم از دور ب    ناظ

دیگــران كاهــش را بــه احــرام ناظــم برمــی دارد و بــرای آن كــه رد گــم 

ــد.  ــاد می زن ــا کاهــش ب ــد، خــودش را ب كن

معلم پنجم: 

احتیاط كن آقای ناظم!

   ناظــم بــه پاســبان نزدیــك می شــود. پاســبان سرش را بــه بســتن 

بنــد پوتیــن اش گــرم می كنــد. ناظــم از جلــوی پاســبان داخــل مدرســه 

می شــود.
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داخل مدرسه، ادامه:

    ناظــم نردبانــی را بــه دیــوار مدرســه تکیــه می دهــد. معلــم ورزش 

نردبانــی را بــه دســت ناظــم کــه بــالای دیــوار رســیده می دهــد. نردبــان 

از آن ســوی دیــوار در كوچــه گذاشــته می شــود. دانش آمــوزان از 

ــاط  ــل حی ــه داخ ــر ب ــان دیگ ــد و از نردب ــالا می  آین ــه ب ــان کوچ نردب

می آینــد.

 كیوسك تلفن، ادامه:

مدیر هنوز در باجه تلفن است.

مدیر:

 الو منطقه؟... منطقه؟

 

كلاس سوم، همزمان:

   معلم از روی كتاب می خواند و شاگردان دیکته می نویسند.

معلم سوم: 

پس از پیروزی انقاب اسامی... 

كلاس پنجم، همان زمان:

   تخته پر از نوشته و ارقام. 

معلم پنجم: 

ــول  ــه؛ مجه ــول اول، سرمای ــم، مجه ــول داری ــا مجه دو ت

ــه اى  ــه سرماي ــا چ ــی ب ــه كس ــد چ ــدا كنی ــود. پی دوم، س

ــود را ... ــرين س بيش

دفتر مدرسه، ادامه: 

ــك جفــت كفــش مرغــوب رنگــی و چكمــه  ــدر یكــی از بچه هــا ی    پ
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ــذارد. ــز می گ ــی را روی می ــتیكی اهدای لاس

پدر بچه: 

ــم  ــه دهن ــتم ب ــا دس ــم، ت ــون می كن ــب ج ــا ش ــح ت صب

برســه. همیــن یــك بچــه، ســالی ســه جفــت كفــش پــاره 

ــه  ــه چ ــتم. ب ــم نذاش ــت ازش ك ــچ وق ــا هی ــه. ام می كن

ــن كــرده.  ــه بچــه مــن توهی ــل گداهــا ب حقــی یكــی مث

مگــه كفــش خــودش چــی كــم داشــته؟! )دو كفــش 

ــرده  ــن كار رو ك ــه ای ــی ك ــما كس ــد.( ش ــه می كن را مقایس

ــش  ــت كف ــه جف ــش ی ــا برای ــن، ت ــون بدی ــن نش ــه م ب

مرغوب تــر از ایــن بخــرم. اصــاً  هیــكل اش رو می خــرم.

معلم پنجم: 

ناراحــت نشــو پدرجــان. واســه ایــن كــه بــه یــه عــده ای 

توهیــن نشــه، لازم بــوده بــه همــه توهیــن بشــه.

   حیــاط مدرســه شــلوغ اســت. قــادری ضربــه ای بــر زنــگ می کوبــد. 

در نمــای بعــدی كــى در حیــاط نیســت.

 

كوچه و حیاط مدرسه، ادامه:

   سر و كلــه معتمــد بــا چنــد حــمال پیــدا می شــود. حمال هــا چــوب و 

چــماق بــه دســت دارنــد. معتمــد بــا چكــش چنــان زنــگ را می كوبــد 

كــه تنــه درخــت كنــده می شــود. بچه هــا بیــرون می ریزنــد. حمال هــا 

ــد.  ــرون كنن ــه بی ــاط مدرس ــا را از حی ــا آنه ــد ت ــا می كنن ــال بچه ه دنب

چنــد بچــه از پلــكان بــه لــب دیــوار می رونــد و رفلــه نــور خورشــيد را 

بــا آينــه بــه چشــم آقــای معتمــد مى اندازنــد. معتمــد سر می چرخانــد. 

رفلــه آینــه دیگــری بــه چشــم اش مى افتــد. یكــی از پاســبان ها خنــده اش 

ــه دســت حمال هــا زنــگ مدرســه کنــده می شــود  ــد. ب را كنــرل مى كن

و بــه بیــرون پــرت می شــود. تختــه ســیاهی زیــر لگــد حمالــی از میــان 
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نصــف شــده، بــه بــرون پــرت مى شــود.  میــز و نیمکت هابــه دســت 

ــه می شــود. ــرون ریخت حمال هــا از مدرســه بی

كوچه مدرسه، ادامه:

   تلــی از تختــه ســیاه و میــز و نیمکــت شکســته جلــوى در مدرســه را 

ــرده اســت. بعضــی از بچه هــا روی كیف شــان نشســته اند.  مســدود ک

بعضــی از گرمــا كیف شــان را بــر سر گذاشــته اند. همســایه ها بــه 
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تماشــا آمده انــد. ناظــم می کوشــد کاس هــا را در کوچــه تشــکیل دهــد.

ناظم: 

دو دو تا؟

بچه ها: 

چهار تا.

ناظم: 

دو چهار تا؟

   آقــای معتمــد از خیابــان پیدايــش می شــود. پشــت سر او یــك ماشــین 

بــاری پــر از ماســه می آیــد. ماشــین نزدیــك می شــود و بــوق می زنــد. 

ــری  ــا را ره ــی بچه ه ــدول ضرب  خوان ــین، ج ــه ماش ــا ب ــم بی اعتن ناظ

می كنــد. 

معتمد: 

ــى  ــه اتفاق ــرده. اگ ــر ك ــد مع ــین س ــاهد باش ــردم ش م

بیفتــه تقصــر خودشــه.

   ماشــین بــاری گاز می دهــد، بــوق می زنــد و ناگهــان ترمــز می كنــد. 

ــای  ــزد. آق ــا نمی گری ــد ام ــم مى ترس ــد. ناظ ــردم می گریزن ــا و م بچه ه

معتمــد روی پلــه یــك خانــه مــی رود.

معلم اول: 

ــارو  ــن ی ــب. ای ــه عق ــم رو بكش ــی ناظ ــدا یك ــو رو خ ت

ــت. ــه اس ــاک دیوون پ

   ماشــین آرام نزدیــك می شــود. بچه هــا یكــی یكــی عقــب می نشــینند، 

جــز بچــه فلــج روی ويلچر. 

راننده:

ــا بــوق می زنــم و مــی آم. بعــدش هــر چــى شــد،  ســه ت

شــد.

   راننــده ســه بــار بــوق می زنــد و بــه شــدت گاز می دهــد، امــا ماشــین 
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حركــت نمی كنــد. از ایــن صــدا معلم هــا چشم هایشــان را می بندنــد. 

معلم سوم:

 )بــه ناظــم( بیــا عقــب. بــا قانــون در نیفــت. حكــم تخلیــه 

ــده. صادر ش

   بچــه معلــول از تــرس بــه گریــه می زنــد. معلــم پنجــم جلــو مــی رود 

و ویلچــر بچــه معلــول را عقــب می كشــد. معلــم ســوم و چهــارم جلــو 

ــد  ــت می کن ــم مقاوم ــد. ناظ ــم را می گیرن ــل ناظ ــر بغ ــد و زی می رون

ــم ســوم  ــده گاز می دهــد. معل ــد. رانن ــا خــود نرن ــا او را ب ــا معلم ه ت

ــوی کامیــون مــی نشــیند.  ــد. ناظــم روی زمیــن جل و چهــارم می گریزن

راننــده آرام گاز می دهــد و ماشــین را مــماس پیشــانی ناظــم نگــه 

مــی دارد. بــاز بــا گاز کنــرل شــده ناظــم را بــه آرامــی روى زمــن 

و  می شــود  رد  ناظــم  اطــراف  از  ماشــین  چرخ هــای  می خوابانــد. 

ــار ماشــین  می ایســتد. نفــس در ســینه مــردم حبــس شــده. قســمت ب

ــور گازی  ــم روی موت ــوی ناظ ــه ها را جل ــی رود و ماس ــالا م آرام آرام ب

ناظــم خــالى می كنــد. معلــم كاس اول و دوم جیــغ می كشــند. یكــی دو 

ــد.  ــه می كن ــه شــدت گری ــد. بچــه ای در بغــل مــادرش ب نفــر می خندن

بچــه ای ســنگی بــه شیشــه ماشــین می زنــد. بچه هــا بــه تبعیــت از او 

ــكند. ــر می ش ــاره آج ــك پ ــا ی ــین باری ب ــه ماش ــد. شیش ــنگ می پرانن س

بچه ها: 

شی شی، شیشه شیكست!

اتوبــوس دو طبقــه ای وارد كوچــه می شــود و پشــت ماســه ها     

می ایســتد. بــر تابلــوی جلــوی اتوبــوس دوطبقــه نوشــته شــده: هدیــه 

ــرورش. ــوزش و پ ــه آم شركــت واحــد ب

 

خیابانها )خواب(، شب:

ــا ســطلی از رنــگ ســفید و قلم مــو روی دیــوار می نویســد:     ناظــم ب
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ــم"  ــران را سراسر مدرســه می كنی "ای

ــوی مدرســه  ــه جل ــان رد می شــود. هــمان ماشــینی ك    ناظــم از خیاب

ــمت او  ــه س ــرده، ب ــن ك ــش را روش ــود، چراغ های ــه ب ــر گرفت او را زی

ــی او مى گــذارد و  ــزد. ماشــین در پ ــان می گری ــد. ناظــم در خیاب می آی

او را زیــر می كنــد. ســطل رنــگ پخــش خیابــان می شــود. فریــاد بلنــد 

ــم. ــدای ناظ و بی ص

خانه ناظم، صبح روز بعد:

   ناظــم در رختخــواب  می نشــیند. دســت بــه سر زخمــی اش می کشــد.

زنــش بــه ســمت او می آيــد.

زن: 

همه شب توى خواب جيغ مى كشیدی.

   ساعت روى ديوار هفت و نیم را نشان می دهد.

ناظم:

 )برمی خیزد.( داره دیر می شه. 

زن:

 نرو مدرسه تا با هم بریم دكر.

   ناظم كت و شلوارش را می پوشد و بیرون می دود.

 

موتورسازی، ادامه:

   صاحــب دکان موتورســازی در حــال بــالا كشــیدن كركــره اســت. ناظــم 

ــد. سر می رس

ناظم: 

اسمال  آقا سام. موتورت رو امروز امانت می برم.  

   ناظــم ســوار موتــورگازی شــده پــا می زنــد، موتــور روشــن نمی شــود. 

موتورســاز بــه ســمت او می آیــد.
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اسماعیل آقا: 

 هر چی یه قلقی داره.

   موتورساز با یك نیم پا و یك نیش گاز موتور را روشن مى  کند.

اسماعیل آقا:

 بسم الله. 

   ناظم بر موتور گازی دور می شود.

 

خیابان بوذرجمهری، ادامه:

   اتوبوســی دوطبقــه و لكنتــی، همــراه اتوبــوس یــك طبقــه دمــاغ دار، 

ــا  ــه اتوبوس  ه ــورگازی ب ــا موت ــم ب ــده اند. ناظ ــه ش ــه مدرس ــل ب تبدی

برجــا  ناظــم  می دهنــد.  برپــا  مبــری  ناظــم  ورود  بــا  می رســد. 

مى دهــد.
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   در طبقــه اول اتوبــوس دوطبقــه، تختــه ای را میــان صندلی هــا 

ــم در  ــت. ناظ ــده اس ــكیل ش ــك كاس تش ــو ی ــر س ــته اند و از ه گذاش

طبقــه دوم از كاس پنجمی هــا و در اتوبــوس يــك طبقــه از كاس 

ــم كاس اول بچــه اش را  ــد. معل ــد می كن ســومی ها و چهارمی هــا بازدی

ــا می دهــد. بــه بغــل یكــی از بچه ه

ناظم: 

بچه رو نیارین سر کاس، بذارین توى دفر مدرسه.

معلم اول: 

ــت  ــر گف ــای مدی ــتم، آق ــی خواس ــر؟! مرخص ــدوم دف ك

كاس نبایــد تعطیــل بشــه. تــا حــالام مــادر شــوهرم 

کمکــم می کــرد و بچــه  رو نگــه می داشــت. 

یكی از بچه ها: 

مــادر  دارد.(  بغــل  بــه  را  معلــم  بچــه  کــه  )دانش آمــوزی 

آقــا. زاییــده  شوهرشــون 

   بچه ها می خندند. ناظم چشم غُره می رود.

ماشین مدیر، ادامه:

   مدیــر و معلــم كاس پنجــم درون ماشــین مدیــر نشســته اند. ناظــم 

سرش را از پنجــره داخــل ماشــین مدیــر می كنــد.

ناظم: 

ساعت هشته، چرا نمی رین سر كاس؟

معلم پنجم: 

یه دقه تشریف بیارین توى دفر.

   ناظم سوار می شود.

مدیر: 

زخم سرتون چطوره؟
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ناظم:

 مهم نیست، خوب می شه.

معلم پنجم:

 )بــه طعنــه( زخمــیِ راه علــم و ادب! شــهید مجســمِ 

فرهنــگ! مرحبــا! 

مدیر: 

حالا كه كسالتی ندارين، از شما یه گلگی... 

معلم پنجم:

 گلگی بمونه، بفرمایین شر سواری دولا دولا  نمی شه.

    قادری از فاكس برای ناظم چای می ریزد.

قادری: 

قندها نداریم، با شیرینی خودتون بخورین.

معلم پنجم: 

مدرســه ى اتوبوســی، بــرای مجلــه كاريكاتــور خوبــه. 

ــم. ــل کنی ــن تعطی بیایی

ناظم: 

بچه های مردم آخر سالی باتكلیف...

معلم پنجم: 

ــردم  ــه. م ــو می زن ــت بى خــودی شــور بچه هــاى مردم دل

ــل بشــه  مشــغول كار خودشــونن. مدرســه خــرداد تعطی

یــا فروردیــن، براشــون فرقــی نمی كنــه. بیشــری ها در 

ــك ســوءتفاهم بچــه دار شــدن.  ــا ی ــی ی ــر فشــار زندگ اث

آمــوزش و پــرورش هــم نمی تونــه بــرای ســوءتفاهمات رو 

بــه تزایــد مــردم، مــدام ملــك اجــاره كنــه ... 

   مرد مراجعى سرش را داخل ماشین می كند.

مرد مراجع:
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 ببخشین، مدیر مدرسه شما هستین؟

مدیر: 

فرمایش؟

    مراجــع دســتش را از جلــوی صــورت معلــم پنجــم بــه ســمت مديــر 

دراز مى كنــد.

مرد مراجع: 

شمایین؟! خوشوقتم.

مدیر: 

)با اكراه( بفرمايین.

معلم پنجم: 

)كــه دســت مراجــع جلــوی صورتــش را گرفتــه.( بفرمايیــن تــوی 

ــادری  ــادری( ق ــه ق ــده. )ب ــا ب ــوری سر پ ــن ط ــر، ای دف

چایــی بــرای آقــا.

مرد مراجع: 

جنــاب مدیــر! مــن نماینــده کســبه ام. بــازار جــای كســب 

و كاره، نــه جــای درس خونــدن. مــا روزی ده تــا كامیــون 

ــو  ــا ارزاق مردم ــم، ت ــر می كنی ــی و پُ ــا خال ــس اینج جن

برســونیم. یــه صنــار ســی شــاهی هــم واســه زن و بچــه  

ــوی رزق  ــوس جل ــه اتوب ــرار باشــه ی ــم. اگــه ق در می آری

ــه چــی می شــه.  مــا در آد كــه ديگــه خــدا عالمِ

   افــسر پلیــس از موتــورش پیــاده می شــود. دفرچــه جريمــه را در 

دســت دارد. شــماره پــاك اتوبــوس را یادداشــت می كنــد. 

معلم پنجم: 

آقای ناظم بگین بنویسه به حساب منطقه.

   ناظــم پیــاده می شــود و بــه ســوی افــسر مــی رود. معلــم پنجــم سرش 

را از پنجــره ماشــین بیــرون می كنــد.   
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معلم پنجم: 

اگه قبول نداره، قسطى می دیم. با پول توجیبی بچه ها.

   افسر بی اعتنا به ناظم به سمت راننده می آید.  

افسر: 

گواهینامه.

راننده: 

جناب سروان خافی سر زده؟

افسر: 

خارج از ایستگاه وایسادی.

راننده:

 شــما اون تابلــوی جلــوى اتوبــوس رو ماحظــه بفرمايیــن 

جنــاب سروان. مدرســه  مــا تــازه تأسیســه.

   ناظــم تابلــوی مدرســه را بــه افــسر نشــان می دهــد. افــسر بــه داخــل 

ــد.  ــا می ده ــسر برپ ــرای اف ــم كاس اول ب ــد. معل ــوس سر مى كش اتوب

بچه هــا می ایســتند.

افسر:

ــا  ــین. اينج ــتگاه وایس ــو ایس ــن ت ــن بری ــده( اقل ــه رانن  )ب

ممنوعــه. 

راننده: 

رو چشمم سركار!

ــرده  ــت ك ــول حرك ــد. ویلچــر بچــه معل ــان راه می افت ــوس ناگه    اتوب

ــم دوم  ــورد. معل ــم می  خ ــه معل ــه ب ــد. تخت ــادف می كن ــه تص ــا تخت ب

روی دانش آمــوزان می افتــد. اتوبــوس یــك  طبقــه و ماشــین مدیــر نیــز 

ــا  ــورگازی می شــود و پ ــوار موت ــد. ناظــم دوان دوان س ــه راه می افتن ب

می زنــد.

   بچه هــا در طبقــه بــالا بادكنك هــای رنگــى را بــه اتوبــوس بســته اند 



44

محسن مخملباف فیلمنامه مدرسه رجایی

در خیابــان  مــردم  بــه هــوا می رونــد.  اتوبــوس  بــا حركــت  كــه 

عكس العمــل نشــان مى دهنــد. باربــری جلــوی دكانــی بــر پشــتی 

ــه  ــا آین ــاب را ب ــور آفت ــا ن ــی از بچه ه ــت. یك ــته اس ــری اش نشس بارب

ــی از  ــد. یك ــرون می آی ــرت بی ــر از چ ــدازد. بارب ــورت او می ان ــه ص ب

ــه  ــخ بســته، در حــال حركــت ب ــه ن بچه هــای كاس پنجــم، ســیبی را ب

سر عابریــن می زنــد. ســیب بــه شیشــه طبقــه پايیــن می خــورد. یكــی 

از بچه هــای كاس اول ســیب را می گیــرد و گاز می زنــد. 

معلم پنجم:

 بیرون!

   كات به معلم كاس اول

معلم اول:

 بیرون!

ــتاده  ــرون فرس ــوس ب ــد، از اتوب ــازی می کردن ــیب ب ــه س ــه ک    دو بچ

بــرای بچه هــاى كاس هــا شــكلك در  بیــرون  از  می شــوند. آن هــا 

می آورنــد.

ــط در  ــوس بلی ــوس در ایســتگاه می ایســتد. مســافران صــف اتوب  اتوب

ــد. ــو می آین ــت جل دس

راننده:

 آقا نیا بالا.  اینجا مدرسه است.

مرد مسافر: 

مسخره شــو در آوردیــن. یــه ســاعته منتظریــم. پــس 

ــزن؟! ــون بری ــه سرش ــی ب ــه خاك ــت چ ــردم بدبخ م

ــد.  ــتگاه می رس ــه ایس ــا ب ــوس آن ه ــت اتوب ــری از پش ــوس دیگ    اتوب

بــوق می زنــد. راننــده اتوبــوس را جلوتــر می بــرد و روبــروی یــك 

ــه  ــدن ب ــد پیچی ــار، قص ــر از ب ــی پ ــده كامیون ــتد. رانن ــه می ایس كوچ

داخــل كوچــه را دارد، بــوق ممتــد می زنــد و معلم هــا را از درس 
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دادن بــاز مــی دارد. اتوبــوس مجبــور بــه حركــت می شــود و چنــد مــر 

ــوی  ــد، جل ــت خــاف می آی ــه از جه ــوس ك ــك اتوب ــو می ایســتد. ی جل

ــد. ــز می كن ــه ترم ــوس دوطبق اتوب

راننده اتوبوس دیگر:

 مدرسه شدی؟

راننده: 

آره.

راننده اتوبوس دیگر: 

منــم مدرســه بــودم، ول کــردم. اگــه جــای خلــوت 

آرزو.  خیابــون  بــرو  می خــوای، 

راننده: 

گم می شن بچه ها. خونه زندگی شون همین طرف هاست. 

راننده اتوبوس دیگر:

ــه رفــت و برگشــت داری دیگــه. صبــح مــی ری، عــر  ی

مــی آی.

ــن دو  ــان توســط ای ــه بســته  شــدن خیاب ــوق اعــراض ماشــین ها ب    ب

اتوبــوس. افــسر دیگــری می رســد و دفرچــه جریمــه اش را در مــی آورد. 

وقتــی تابلــوی مدرســه را می بینــد بــا دســت عامــت حرکــت می دهــد. 

ــمت  ــه س ــوند و ب ــدان ارك رد می ش ــد و از می ــا راه می افتن اتوبوس ه

خیابــان جنوبــی پــارك شــهر می پیچنــد. موتــور ناظــم بیــن اتوبوس هــا 

ــی  ــوس، پیرزن ــف اتوب ــود. در توق ــدان می ش ــت. راه بن ــت اس در حرك

لنــگ لنــگان از اتوبــوس بــالا می آیــد.

پیرزن:

 رباط كریم می رى؟

راننده:

این اتوبوس مسافرى نیست مادر، برو پاين!
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پیرزن: 

جورتــر  و  جمــع  خــرده  یــه  ننه جــون  بچه هــا(  )بــه 

ــا  ــن بچه ه ــودش را بی ــس داره. )خ ــام واری ــن پ ــینین م بش

جــا مى دهــد.(  آخیــش! مُــردم از بــس راه اومــدم. از ایــن 

ــه! ــا راه ــه كرب ــتگاه ی ــا اون ایس ــتگاه ت ایس

   بچه ها می خندند. 

پیرزن: 

خــدا زیادتــون كنــه. تــو ایــن خراب شــده فقــط روز 

ــه. )نگاهــش متوجــه  ــت می كن ــه برك ــزاده ك ــه روز آدمی ب

ــه  ــه خــرده گول ــه بچه هــا( ننه جــون ی ــم مى شــود. رو ب معل

ــن خانومــم بشــینه.  بشــینین، اي

معلم اول: 

خانوم اینجا مدرسه است، رباط كریم نمی ره.

   راننده گوشه خیابان پارك می كند و داخل اتوبوس می شود.

راننده: 

مادر با زبونِ خوش بفرما پايین!

پیرزن: 

ــدار  ــا. پول ــی نی ــی دولاب ــن دویِ عل ــرای م ــه، ب ــه خُب خُب

ــا دروازه  ــمیرون ت ــتم از ش ــی می نشس ــودم، تاكس ــه ب ک

دولاب، اون موقــع تــو غــوره رو جــای مویــز می خــوردی؛ 

حــالا واســه مــن آدم شــدی! 

راننده:

 اون روی منــو بــالا نیــار. زنــی نمی خــوام دســتم بــه روت 

بلند شــه خــدای نکــرده. 

پیرزن:

)سرش را از پنجــره بیــرون می كنــد.( آی خایــق! تــو روزِ 
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ــد  ــت بلن ــرزن دس ــن پ ــه روی م ــور ب ــه لنده ــن ی روش

 كــرده، غیرت تــون کجــاس؟! 

ــر  ــین مدی ــود. ماش ــر می ش ــده درگی ــا رانن ــد و ب ــی سر می رس    جاهل

بوق زنــان از جلــوی اتوبــوس سر می رســد. مدیــر و ناظــم تــاش 

ــك پرانی  ــا موش ــد. بچه ه ــوا كنن ــم س ــده را از ه ــد لات و رانن می كنن

می کننــد. خیابــان راه بنــدان مى شــود.

مدرسه سابق، یا انبار معتمد فعلی، همان زمان:

   باربــران اجنــاس را بــه داخــل می برنــد. میــز و نیمكت هــای شكســته 

ــه  ــای معتمــد در راهــروی مدرســه ب ــه اســت. آق ــوی كوچــه ریخت جل

هــر ســو مــی رود و دســتوری می دهــد. عبــاس شــاگرد او بــه دنبــال او 

مــی دود.

آقای معتمد: 

و  عــدس  اول،  كاس  برنج هــا  دفــر،  تــوی  روغن هــا 

چهــارم. كاس  لپه هــا 

 

پارك شهر، لحظه ای بعد:

   معلــم ورزش ســوت می كشــد. پنــج دانش آمــوز از صــف جــدا شــده 

بــه ســمت توالــت می دونــد و پنــج دانش آمــوز از توالــت برمی گردنــد 

و در صــف می ایســتند. راننــده بــا آفتابــه بــه داخــل رادیــات اتوبــوس 

آب می ریــزد. معلــم اول بچــه بــه بغــل تــاب می خــورد. بچــه اى چــاق 

او را هــل می دهــد. معلــم ورزش ســوت می كشــد. معلــم پنجــم 

و راننــده در گوشــه ای هندوانــه می خورنــد. معلــم ورزش ســوت 

ــد.  ــه می آی ــا روزنام ــم ب ــد. ناظ می كش

ناظم:

 روزنامه هــا رو دیدیــن؟ یــک مشــت مدرســه رو تخلیــه 
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كــردن. ایــن كار ضــد انقابــه.

معلم پنجم:

 ایــن حرفــا بــه آقــای معتمــد نمی چســبه. آقــاى معتمــد 

خــود انقابــه.

   معلــم پنجــم روزنامــه را نــگاه می كنــد. در تصویــر روزنامــه میــز و 

ــد. ــان ریخته ان ــوی خیاب ــد مدرســه را ت صندلی هــای چن

معلم پنجم: 

ــن  ــوى ای ــازه ت ــره. ت ــه، آروم ت ــته باش ــدرد داش آدم هم

ــه. ــور نمی ش ــه، ج ــاد نش ــی ح ــر چ ــا ه ــت ت مملك
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ناظم: 

)دســت بــه شــانه معلــم پنجــم.( یــه مشــورتی می خواســتم 

باهــات بكنــم، ببینــم موافقــی.

معلم پنجم: 

آره موافقم.

ناظم: 

)یكه می خورد.( من كه هنوز نگفتم.

معلم پنجم:

تو موافقت می خوای، نه مشورت. مگه نه؟ 

ناظم:

 شما اجازه ندادی من حرف بزنم.

معلم پنجم: 

گفتم كه موافقم.  

ماشین مدیر در خیابان، ادامه:

   مدیــر پشــت فرمــان ماشــین نشســته اســت. معلــم ســوم و چهــارم 

ــرد و روشــن  ــد. ماشــین دور می گی ــوس را هــل می دهن ــادری اتوب و ق

می شــود و معلم هــا را جــا می گــذارد. معلم هــا بــه ماشــین مدیــر 

می رســند و ســوار مى شــوند. اتوبــوس دوبــاره خامــوش می شــود. 

ــد. ــل دهن ــوس را ه ــا اتوب ــوند ت ــاده می ش ــاره پی ــا دوب معلم ه

اتوبوس دوطبقه، كلاس های مختلف، ادامه:

   اتوبوس در خیابان ها می رود.

ناظم:

 )رو به داخل اتوبوس( كسی از بچه ها جا نموند؟

بچه ها:



50

محسن مخملباف فیلمنامه مدرسه رجایی

 )صدایشان را می كشند.( ن ... خر!

   ناظم از ماشین پیاده می شود. راننده رادیویش را باز می كند.

صدای گوینده:

 اینجا تهران است. صدای جمهورى اسامى ايران.

ــد و  ــاز می كن ــوس را ب ــره اتوب ــم پنج ــد. معل ــرق كرده ان ــا ع    بچه ه

ــد.  ــاد مى زن ــاب ب ــا كت خــود را ب

معلم اول:

 آی با كاه.

بچه ها: 

آ ا ا ا ا.

معلم اول: 

ب بزرگ.

بچه ها: 

)می كشند.( ب

معلم: 

آب.

بچه ها:

 آب.

یكی از بچه ها:

 )دست بلند می كند( خانم اجازه!  بریم آب بخوریم؟ 

معلم اول: 

)بی اعتنا( نِ... بزرگ.

بچه ها:

 نِ … بزرگ.

   صــدای كاس هــا درهــم شــده. دستفروشــی در خیابــان همــراه 

اتوبــوس مــی دود و  بــه بچه هــا بامیــه و گوش فیــل می فروشــد. 
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یكی از بچه ها: 

خانم اجازه؟ دستشویی مون داره می ریزه.

معلم دوم: 

صر كنن، خونه خاله ام نزدیكه، می برم تون اونجا.

 

ماشین مدیر در خیابان، ادامه:

   معلــم ورزش در حــال رانــدن ماشــین مدیــر. قــادری در حــال ریخــتن 

ــوزش  ــه اداره آم ــه ای ب ــپ نام ــال تای ــر در ح ــتکان. مدی ــای در اس چ

ــر را از ورود  ــین مدی ــی ماش ــسر راهنمای ــرورش. سر چهارراهــی اف و پ

ــه  ــه ب ــا دســت عامــت می دهــد ك ــاز مــی دارد و ب ــژه ب ــه خــط وی ب

ــد. ــان دیگــری بپیچن خیاب

معلم ورزش:

 مــا دنبــال اون مدرســه  ا سرگردونیــم. ایــن دفــر اون 

مدرســه اســت.

    

چهارراه شلوغ، ادامه:

   سر یــك چهــارراه، هــر چهــار چــراغ ســبز شــده اســت و ماشــین ها 

ــارراه  ــط چه ــم وس ــد. ناظ ــر می كش ــی آژی ــده اند. آمبولانس ــم ش دره

ــا ماشــین ها عبــور کننــد. دو شــاگرد کاس پنجــم از  ــاز می كنــد ت راه ب

ــد.  ــه مى گريزن ــوند و از مدرس ــزان می ش ــت آوی ــه درخ ــره ب پنج

اتوبوس یك طبقه، خیابان دیگر:

   اتوبــوس یــك طبقــه را بــه یدك كــش شركــت واحــد بكُســل كرده انــد و 

ــا لباس هــای روغنــی تــرك یدك كــش  می برنــد. معلــم ســوم و چهــارم ب

ــه و شــادی روی  ــا هلهل ــك طبقــه را ب ــوس ی ايســتاده اند. بچه هــا اتوب

ــته اند.  سر گذاش
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خیابانها، ادامه:

ــور ناظــم پیشــاپیش اتوبوس هــا در حركــت اســت. گاهــی دور     موت

اتوبــوس می چرخــد و بــه دیكتــه بچه هــا نظــارت می كنــد. بچــه اى در 

حــال تقلــب اســت. ناظــم می بینــد.

یک موتوری:

 )از روبرو( موتوری ها رو می گیرن.

ــوس  ــد. اتوب ــه می کن ــوس دوطبق ــل اتوب ــورگازی  را داخ ــم موت    ناظ

از كنــار مامورینــی كــه موتورســوارها را دســتگیر می كننــد، عبــور 

می كنــد. كمــی پايین تــر تصــادف شــده اســت.

خیابان آرزو، ادامه:

   اتوبــوس دوطبقــه و یــک طبقــه بــه خیابــان آرزو می پیچنــد. 

اتوبوس هــای دیگــری كــه مدرســه شــده اند نیــز در خیابــان آرزو پــارك 

ــم از  ــده. ناظ ــته ش ــه ای نوش ــام مدرس ــوس ن ــر اتوب ــد. روی ه كرده ان

اتوبــوس دوطبقــه پايیــن می آیــد و از کنــار اتوبــوس مدرســه های دیگــر 

عبــور می کنــد. از دیــد او شــاگردان مــدارس دیگــر در اتوبوس هــا 

ــردد و  ــاز می گ ــه ب ــوس دوطبق ــار اتوب ــه کن ــد. ناظــم ب درس می خوانن

ــه در  ــک مدرس ــاگردان ی ــر ش ــد. آن دورت ــگاه مى كن ــت ن ــه دور دس ب

کنــار اتوبــوس دوطبقــه قراضــه ای صــف بســته اند و سرود اى ايــران را 

مى خواننــد.

   تهران

بهار ١٣٦٤

محسن مخملباف
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